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 75-100صفحات: 
   20/8/1394؛ تاریخ پذیرش نهایی:  23/6/1394تاریخ دریافت: 

  

  
  علامه میرزا محمد حسین نائینی و دفاع از حکومت مشروطه       

  
  

  **مجید عباس زاده مرزبالی/ 1*دکتر حسین رفیع          

 
  

  دهیچک
اي کـه بـه مقتضـاي عصـر      هاي تـازه  اي است که در پاسخ به پرسش ه حکومت مشروطه، نظریهنظری

، قلمـرو قـدرت   هـا  پرسشترین این  هاي ناشی از آن برخاسته بود، تکامل پیدا کرد. مهم جدید و ضرورت
رل براي آن، نهادهـاي توزیـع و کنت ـ   يگذار قانونحکومت و آزادي مردم، جایگاه مردم در اداره جامعه و 

هایی از جامعه ایران عصر قاجار را نیـز از   ها، بطور کلی بخش ها و دغدغه باشند. این پرسش قدرت و... می
باشند. روحانیون بطور کلی از فرداي انقـلاب   ها، روحانیون (علما) می خود متأثر ساختند، که از جمله آن

اه، کـه بـه دلیـل ناسـازگار     خـو  مشروطه، به دو دسته کلی تقسیم شدند؛ گروهی تحت عنـوان مشـروعه  
، که خواه مشروطهدانستن حکومت مشروطه با اسلام، به مخالفت با آن برخاستند، و گروهی تحت عنوان 

 به حمایت از آن پرداختنـد، کـه مهـم    رو نیادانستند و از  حکومت مشروطه را با احکام اسلام سازگار می
ی است. نائینی را به دلیل تحولی کـه توانسـت   ترین شخصیت گروه اخیر، علامه میرزا محمدحسین نائین 

 توان یک نقطه عطف به حساب آورد. هدف این مقالـه، بررسـی   در اندیشه سیاسی شیعه بوجود آورد، می
چگونگی دفاع نائینی از حکومت مشروطه و چرایی وجوب، ضـرورت و مشـروعیت ایـن نـوع حکومـت از      

انقـلاب   يری ـگ شـکل و شـرایط تـاریخی    ها نهیزمبه  وي است، اما پیش از آن، نگاه مختصري نیز دگاهید
  دارد. خواه مشروطهمشروطه و همچنین رویارویی فکري علماي مشروعه خواه و علماي 

  
  ها دواژهیکل

  .حکومت مشروطه، استدلالات فقهی، قانون، مجلس، تفکیک قوا، انقلاب مشروطه

                                                             
  hooshyar22@yahoo.com                     ، ایراندانشگاه مازندران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،یاستادیار گروه علوم سیاس *

 m.a.marzbali@gmai.com               ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،دانشجوي دکتري علوم سیاسی **
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  مقدمه
اي از دولت (حکومت)  که شکل تازهاي بود  جنبش مشروطه در ایران عصر قاجار، حادثه وقوع

اجتماعی را بـه بـازخوانی فـرا خوانـد. در      -هاي جاري در حیات فرهنگی را عرضه نمود و اندیشه
تـرین نقطـه    دولت [مدرن] به معضل معرفتی تبدیل گردید و محوري يداینو پاین میان، پدیده 

نویسی و دیگـر انـواع    نامهتحول اندیشه سیاسی که از پس انحطاط فلسفه کهن و رهیافت ارشاد 
آن، تنها رهیافت باقیمانده در نظام دانایی سنتی بود، [توجه به دولت مـدرن را] در دسـتور کـار    
خود قرار داد. با طرح پرسمان دولت، در واقع نقطه پایانی بر تاریخ رهیافت کهن دینی به مسائل 

رح مفهوم جدید قدرت در اي در مشروعیت قدرت حاکمان و ط سیاسی گذاشته شد و عرصه تازه
  ).116: 1384(حقدار،  ه در اجتماع گشوده شدشکل نظام مشروط

اي  هـاي تـازه   اي بوده است که در پاسخ به پرسش طور کلی نظریه نظریه حکومت مشروطه، به
هـا،   تـرین ایـن پرسـش    که به مقتضاي عصر جدید برخاسته بود، تکامل پیدا کرد. از جملـه مهـم  

آزادي مـردم، جایگـاه مـردم در اداره جامعـه و قانونگـذاري بـراي آن،        قلمرو قـدرت حکومـت و  
هـاي   کـه گفتـه شـد، ضـرورت     گونه هماننهادهاي توزیع و کنترل قدرت و... است، که همه آنها، 

هـایی از   هـا، بخـش   هـا و دغدغـه   ). این پرسش157: 1385 (پولادي، تحول در عصر جدید بودند
  خود متأثر ساختند.جامعه ایران عصر قاجار را نیز از 

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که، اگرچه درخواسـت حکومـت مشـروطه یـا حکومـت      
هاي غربی و تجربه ملل اروپایی استخراج شـده و توسـط    متکی به قانون در عصر قاجار از اندیشه

ثیر له تـأ اروشنفکران ایران معرفی گردیده بود، اما روحـانیون (علمـاي) زیـادي نیـز از ایـن مس ـ     
کردند کـه بـه هـر حـال      ). روحانیون در عصر مشروطه احساس می88: 1387 پذیرفتند(موثقی،

واکـنش در قبـال    ینـوع  بـه مجبور  رو نیاتفاوت بگذرند و از  توانند از کنار مقولات جدید، بی نمی
وقـوع  ، در مجموع، تحولی بود که تا پیش از این دوران، به ها  آن  باشند. این واکنش این امواج می

هاي جدید مواجه نشده بودنـد و بنـابراین    با آراء و اندیشه ها  آننپیوسته بود؛ زیرا تا پیش از آن، 
له اکردنـد. امـا مس ـ   و قرائـت جدیـد از مفـاهیم گذشـته احسـاس نمـی       لی ـوتحل هیتجزنیازي به 

ه ایـن  اي که مشروطه با خود به همراه آورد آن بود که براي نخستین بار از زمان غیبت ب ـ اساسی
اي وارد گفتمان سیاسـی جامعـه ایـران شـده بـود کـه روحـانیون         هاي تازه طرف، افکار و اندیشه

  ).413-414: 1382 (زیباکلام، تفاوت باشند توانستند نسبت به آن بی نمی
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بر ایـن باورنـد کـه بسـیاري از      نظران صاحبدر مورد شرکت روحانیون در جنبش مشروطه، 
بودنـد و  » حفظ بیضه اسلام«و » اجراي قانون اسلامی«به دنبال  ها از شرکت در این جنبش، آن

ها با وجوه مشروطیت آشـنا شـدند، کـه ایـن      این در واقع، تنها بعد از انقلاب مشروطه بود که آن
صورت کـه،   له، خود در نهایت موجب تقسیم آنان به دو طیف فکري مقابل هم گشت. به اینامس

به مخالفت با اصول مشروطه، همچون: قانون، مجلس، تفکیـک  اي با استناد به فقه شیعی،  دسته
شود و در مقابـل، روحـانیونی    یاد می» خواه مشروعه«تحت عنوان  ها  آنقوا، و... برخاستند، که از 

دانسـتند.   که به حمایت از مشروطه برخاستند و مبانی آن را با اصول و احکام اسلامی سازگار می
مواجهـه   نیتـر  مهـم توان  طور کلی می شود. این رویارویی را به می گفته» خواه مشروطه«به اینان 

  ).Argomand, 1981: 40-78( فکري بعد از انقلاب مشروطه دانست
کلی هر چند مراجع و مجتهدانی چـون آخونـد خراسـانی و عبـداالله مازنـدرانی نقـش       طور به

)، امــا 281: 1391(فیرحــی، ایرانیــان داشــتند یخــواه مشــروطهبزرگــی در حمایــت از جنــبش 
(نـائینی،   »تنبیه الامه و تنزیه الملـه «هاي فکري علامه میرزا محمدحسین نائینی با کتاب  تلاش
و » مرجعیـت دینـی  « مؤلفـه دو «اي در این زمینه داشته است.  )، جلوه، تأثیر و نقش ویژه1382

طه مطـرح  دلایلی بودند که نائینی را در عصر مشـرو » آراء سیاسی در دفاع از حکومت مشروطه«
پـرداز حکومـت مشـروطه بـر اسـاس       تـوان نظریـه   ). نـائینی را مـی  24: 1390(حقیقت، »نمودند
هـاي اسـتبدادي، بـا     هاي اسلامی دانست که در صدد بود تا در مخالفت با حکومت و آموزه آموزه
او «گیري از آیات و روایات، به تأسیس نظري حکومت مشروطه دست یابد. به عبارتی دیگر،  بهره
ش کــرد تـا در محــدوده نظریـه حکومــت جــور شـیعی، طرحــی از توجیـه شــرعی اندیشــه     تـلا 

او هدفش را از نوشتن رساله فـوق، آگـاه کـردن امـت بـه ضـرورت       ». خواهی عرضه کند مشروطه
شمارد. وي در این کتاب، مبـادي مشـروطه،    شریعت و پاك کردن و زدودن بدعت استبداد برمی

کند و بـه   در عصر غیبت را از دیدگاه شیعه بررسی و اثبات مییا به تعبیري، حکومت قابل قبول 
و شبهاتی کـه متوجـه اسـاس مشـروطیت بـود،       -االله نوري بویژه شیخ فضل -اعتراضات مخالفان

توان نخستین رسـاله منسـجمی    کلی می طور بهرساله تنبیه الامه و تنزیه المله را  دهد. پاسخ می
  ).  235-236: 1385 (قادري، استدانست که درباره مشروطیت نوشته شده 

اجتماعی عصر مشـروطه و تربیـت    -نکته مهم در اینجا این است که، دقت در اوضاع سیاسی
کند که او روي هم رفته، تلاقی دو جریان فکري مهم دوران خـود بـوده    فکري نائینی، معلوم می

عبـارت از   است؛ وي از یکسو، حامل سنت دینی بود، کـه جلـوه اساسـی آن در شـخص نـائینی     
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اي کـه وي   عقلانی در اصول فقه و اجتهاد در فقه شیعه بود، و از سوي دیگر، آگاهی تـازه   اندیشه
از افکار و عقاید غربیان، خصوصاً در امر کشورداري و سیاست بدسـت آورده بـود. بـراین اسـاس     

؛ 129-130: 1384 (حقـدار،  توان از معاصرت نائینی بـا دنیـاي پیرامـون خـود سـخن گفـت       می
  ).143: 1390قریشی، 
بایست به آن اشاره شود این است که، این مقاله تنها قصد دارد تا بـه   اي که در اینجا می نکته

هـاي اصـلی آن یعنـی     بررسی چگونگی استدلال نائینی در حمایت از حکومـت مشـروطه و پایـه   
مسـاوات و... در  از پرداختن به مباحث دیگـري چـون: آزادي،    رو نیاقانون و مجلس بپردازد و از 

اسـت کـه ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش        ذکـر  قابـل کند. همچنـین   اندیشه وي، خودداري می
  تحلیلی به نگارش در آمده است.-توصیفی

  
  انقلاب مشروطه يریگ شکلو چگونگی  ها نهیزمگفتار اول: 

پی در در هاي پی هاي ناشی از شکست ها و سرخوردگی طورکلی وجود عواملی چون: ناکامی هب
طلبـان حکـومتی ماننـد عبـاس میـرزا، امیرکبیـر و...؛ ورود        هاي اصـلاح  مقابل بیگانگان؛ کوشش

اي از نمادهاي تمدن غرب به کشور توسط روشـنفکران، دانشـجویان و بازرگانـان؛ اقـداماتی      پاره
ها و... در عصر قاجـار، در بیـداري    چون تأسیس مدارس، مطبوعات، تلگراف، نشر کتاب و اندیشه

ایرانیان این دوره تأثیر فراوانی داشته و آنان را نسبت به ظلـم، اسـتبداد و اسـتثمار پادشـاهان و     
)، کـه نتیجـه ایـن وضـعیت در نهایـت،      135-180: 1387(رهبـري،   دیوانیان، آگاه ساخته بـود 

تقدس اش پایان دادن به عمر حکومت استبدادي [قاجار و  پیدایش جنبشی بود که هدف اصلی«
(کاتوزیـان،   »پادشاه] و ایجاد حکومتی مبتنی بر قانون اساسی یا حکومت مشروطه بـود  از ییزدا

1387 :30.(  

ساله ایـران دانسـت.    2500رو حکومت استبدادي  توان دنباله حکومت قاجار را  بطور کلی می
ها متوجه شخص پادشاه بود و مـردم،    مسؤولیتدر حکومت استبدادي قاجار، تمامی اختیارات و 

دانسـت. پادشـاه    آمدند و پادشاه همواره خود را صاحب همه امتیازات می می حساب بهان او بندگ
قلمروش بوده اسـت. در   منصبان صاحبطور رسمی صاحب مرگ و زندگی رعایا و عزل و نصب  به

آمد، او در ملک خـویش، از آزادي و   این حکومت، کشور همچون ملک براي پادشاه به حساب می
الاجرا بـود و   اي برخوردار بود. تصمیماتش مصادف با قانون و براي همه لازم وسعت عمل گسترده
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؛ رهبـري،  1-55: 1376(آبراهامیـان،   هاي سختی همراه بـوده اسـت   هرگونه نافرمانی، با مجازات
  ).Katozian, 1983؛ 1390؛ سریع القلم، 69-68: 1388
را پیش درآمد و تمرینی بـراي  ش 1270-1271بطور کلی جنبش (بحران) تنباکو در سال        

. این جنبش نتیجه فروش امتیازي از سوي ناصـرالدین شـاه بـه مـاژور     دانند یمانقلاب مشروطه 
با معیشت اقشار مختلـف مـردم برخـورد داشـت و از      ماًیمستقتالبوت انگلیسی بود. امتیازي که 

در نهایـت موفـق شـد     به رهبري روحانیون گشت. این اعتراض ها  آنموجب قیام سراسري  رو نیا
شاه را وادار به لغو امتیاز کند. قیام تنباکو توان مقابله مردم در برابر شاه و نظام استبدادي قاجار 

وقوع جنبش مشروطه را فـراهم   يها نهیزمرا عیان ساخت و تکان شدیدي به این حکومت داد و 
  ).172-174: 1385؛ موثقی، 94-95: 1381(آبراهامیان،  کرد

و دول خـارجی و نـابودي    هـا  یکمپـان دولت و دربار قاجـار بـا    یمانیپ هم، ها نیامامی اما با ت
. پس از این قیام حادتر شد. در چنین شرایطی اقشار مختلف لید، تجارت و صادرات کشور، و ..تو

. ترور ناصرالدین شـاه  شدند یمجامعه براي مقابله با این بحران، هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک 
. بـا روي کـار آمـدن مظفرالـدین شـاه      باشـد  یمش نقطه عطفی در این رویارویی 1275 در سال

شماره معکوس انقلاب مشروطه به حرکت در آمد. سوء اداره و فسـاد امـین السـلطان و عملکـرد     
گمرکات ایران نارضایتی بیشتر علما و بازرگانـان را باعـث شـد و در نتیجـه      رأسنوز بلژیکی در 

سـلطنت و شـاه شـدند. بـا گسـترش       مهار یباهان پایان بخشیدن به قدرت ناراضی خو يها گروه
اجتماعی استحکام یافت. در نتیجـه بـد    يها گروهو سقوط امین السلطان، پیوند میان  اعتراضات

رفتاري عین الدوله با طلاب و روحانیون در تهران، عملکرد حکام ایالات و کتک خـوردن برخـی   
رخ داد که به مهاجرت دسته جمعی علما بـه   زیآم اعتراضادهاي از تجار تهران، یک سلسله روید

شاه عبدالعظیم و انعکاس تقاضاهایشان به شاه از جمله تشکیل عدالتخانه انجامید. اما در نتیجـه  
علاوه بر تقاضاي خلع عین الدوله،  کم کمبه این تقاضاها، علما این بار راهی قم شدند.  یتوجه یب

نیـز درخواسـت شـد. همچنـین واقعـه مهـم دیگـر در ایـن مقطـع،           مجلس (دارالشورا) سیتأس
دولت بـود. در   يها استیسشمار زیادي از مردم در سفارت انگلستان در اعتراض به  ینینش بست

فرمان مشروطیت از سوي مظفرالـدین شـاه    1285مرداد  13نهایت عین الدوله استعفا داد و در 
زگشتند. چندي بعد نیز نخستین مجلس مشروطه در صادر گشت و علما پیروزمندانه به تهران با

  ).325-343 :1382؛ زیباکلام، 103-109: 1381(آبراهامیان،  ایران گشایش یافت
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با روي کار آمدن محمدعلی شاه و ورود اعضـاي شهرسـتانی مجلـس، جریانـات سیاسـی بـه       
 زد یم ـحور دور همه اختلافات حول یک م باًیتقرسوي رادیکالیزه شدن پیش رفت. در این زمان 

نمایندگان به اصرار متممی براي قانون اساسـی نوشـتند    رو نیاو آن تعریف از مشروطیت بود. از 
که همین متمم عامل اصلی اختلاف میان شاه و مشروطه خواهان از یکسو و چند دستگی میـان  

بـا   شاه و مشروطه خواهان از یکسو و چند دستگی میان علما از سوي دیگر شـد کـه در نهایـت   
عمومی و صحن مجلس و با بـه تـوپ    يها یسخنران، مساجد، ها روزنامهکشانده شدن اختلاف به 

، اشغال تهـران توسـط مشـروطه خواهـان، و اعـدام شـیخ       ها روسبسته شدن مجلس با همکاري 
بـوده   ومرج هرجنوري به ظاهر پایان یافت که البته خود شروع دوره جدیدي به نام دوره  االله فضل

  ).186-187: 1388ري، است(رهب
طورکلی نکته اساسی در اینجا ایـن اسـت کـه انقـلاب مشـروطه نیـز هماننـد بسـیاري از          هب

هـاي انقلابـی بـراي تقویـت جبهـه انقـلاب وابسـته         هاي عظیم تاریخی به همکاري گـروه   انقلاب
نوظهـور  ها شامل روحانیون (علما)، بازاریـان و روشـنفکران    ) که این گروه92: 1381بود(کمالی، 

)، و نکته اساسی نیز در اینجـا ایـن اسـت کـه     128-129:  1387(اشرف،  است شده یم گرا غرب
هماهنگی و رهبري این نیروها در انقلاب را، روحانیون (علما) بـر عهـده داشـتند، کـه      مسؤولیت

ت له ارتباط عمیقی با جایگاه و نفوذ سنتی روحانیون در جامعه ایران آن زمان داشته اسااین مس
  ).Martin, 1989؛ 55-61: 1384(بشیریه، 

ها، این ائتلاف انقلابی، دیري نپائید و از فرداي انقلاب مشروطه، دچار تفرقـه   اما با تمامی این
هـاي رقیـب میـان ایـن      و انشعاب شد و در نهایت منجر به واگرایـی و سـپس تشـکیل گفتمـان    

، گفـت  تـوان  یم ـشـد. در واقـع    هـا   آن) و نیز در درون هر یـک از  188: 1389ها(عیوضی،  گروه
نماید، در نتیجـه وجـود برخـی     يزیر یپتا بناي حکومتی قانونی را در ایران  رفت یمانقلابی که 

و در نهایـت بـه برقـراري     ومـرج  هرجخارج  شده و به  اش یاصلعوامل داخلی و خارجی از مسیر 
  حکومت استبدادي رضا شاه منتهی گشت. 

اي  توان بـه رویـارویی فکـري    هاي شکل گرفته در این دوران، می قابلترین ت طورکلی از مهم هب
خـواه و   را به دو طیف کلـی مشـروطه   ها  آناشاره کرد که در درون جناح علما به وقوع پیوست و 

  گیرد. خواه تقسیم نمود. این رویارویی در ادامه مورد بررسی قرار می مشروعه
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  خواه خواه و علماي مشروطه گفتار دوم: رویارویی فکري علماي مشروعه
که بیان شد، بعد از پیروزي انقلاب مشروطه، علما به دو دسته کلی تقسیم شدند:  گونه همان

 يجـا  بـه گروهی به حمایت خود از مشروطه ادامه دادند، و گروهی با آن به مخالفت برخاستند و 
ــ» حکومــت مشــروعه«حکومــت مشــروطه،  ــد. ب ــه رغــم « طــورکلی  هرا مطــرح کردن برخــی ب

عـاملی کـه بـه ایجـاد      نیتـر  مهم، خواه مشروطهاولیه میان علماي مشروعه خواه و  يها ییهمسو
شکاف میان آنـان انجامیـد، از اخـتلاف تفسیرشـان دربـاره مشـروع و نامشـروع دانسـتن نظـام          

: 1390آجـدانی، »(گرفـت  یم ـ نشـأت و مجلـس   طلبان مشروطهمشروطیت پارلمانی و از عملکرد 
95-94.(  

خواهان، در جریـان تـدوین    خواه، بطور کلی پس از مدتی همراهی با مشروطه شروعهعلماي م
، از ناسـازگاري اصـول و مفـاهیم اندیشـه     »مشروطه مشروعه«قانون اساسی و متمم آن، با شعار 

غرب نظیر آزادي، مساوات، تفکیک قوا و رأي اکثریت، با احکام و قوانین اسلام سـخن گفتنـد و   
ز انقلاب مشروطه، همچنان از خطر استعمار، اما این بار اسـتعمار فرهنگـی   همانند مرحله پیش ا

 در مخالفت). آنها 179-180: 1385 (موثقی، از طریق روشنفکران متجدد سخن به میان آوردند
متعـارف بـه شـمار     يهـا  آمـوزه کردنـد کـه بخشـی از سـنت و      با مشروطه، بر مسائلی تأکید می

آوردند که هـدفش، از   روطه را یک نظام شیطانی به شمار می) و مش236: 1385رفت(قادري،  می
میان بردن اسلام است. با توجه به این، آنان خواستار آن بودند کـه حکومـت مشـروطه را کـاملاً     

شخصیت این طیف، شـیخ   نیتر مهم). 38: 1385 (حائري، محدود به قوانین شرع اسلام گردانند
  باشد. االله نوري می فضل

ش، وزنـه قـدرتش را بـر علیـه     1286ت در مراحل اولیه جنـبش، در بهـار   نوري پس از شرک
نوري در تحریم  االله فضلکه از شیخ  ییها هیانیبمشروطه به کار انداخت. بطور کلی کلیه فتاوي و 

مشروطه و مجلس و تکفیر مشروطه خواهان صادر شـد، مربـوط بـه زمـانی اسـت کـه مجلـس و        
شکارا در مسیر متضاد با شریعت و قوانین اسـلامی راه مـی   طرفداران مشروطه از دیدگاه نوري، آ

مفهوم مشروطه را در معناي غیر غربی آن و مطـابق شـریعت    طلبان مشروطهسپرند. تا زمانی که 
  ).43: 1390(آجدانی،  کرد یم، نوري نیز از آن حمایت دادند یماسلام جلوه 

له کـه  اپیرامون ایـن مس ـ  شیها هدگایدنوري معتقد به مشروطه مشروعه بود و  االله فضلشیخ 
و » حرمـت مشـروطه  «، در دو رساله وي تحـت عنـاوین   باشد یمتفکر سیاسی او نیز  رندهیدربرگ

آمده است. این دو نوشته که در واقع عصاره تفکر نوري پیرامون » تذکره الغافل و ارشاد الجاهل«
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رش در آمدنـد. نـوري   علت مخالفتش با مشروطه است، پس از به توپ بسته شدن مجلس به نگا
ه قـوانین شـرع را بـه تصـویب     یعنی تشکیل مجلسـی ک ـ  -بر این باور بود که هدف اصلی نهضت

خواهان، به  در میان مشروطه» هاي جدید و طبیعیون و دهریون اعضاي فرقه«، با پیدایش برساند
اروپا که بـا  گمراهی و ضلالت افتاده است و بر این اساس، مشروطه را به عنوان چیزي وارداتی از 

کلـی خواهـان اجـراي احکـام      طور بهاسلام مغایرت دارد و بنابراین بدعت است، تقبیح کرد. وي 
دانست و بر این اعتقاد بود که در عصـر   اسلام بود و منشأ حاکمیت، قدرت و قانون را خداوند می

، رو نیانند. از گیري ک دخالت و تصمیم» معادیه«و » معایشه«توانند در امور  غیبت، تنها علما می
اي کـه منطبـق بـا     مشروطه، مشروطه مشروعه را پیشنهاد نمود؛ یعنی حکومت مشـروطه  يجا به

  ).1362؛ ترکان، 1374نژاد،  (زرگري شریعت باشد
خواه، مفاهیم و نهادهاي سیاسی مدرن و مبانی مشروطیت را بـا   در مقابل، علماي مشروطه       

نستند و با در نظر گرفتن مقتضیات زمـان و تحلیـل عمیـق و    دا اصول و احکام اسلام سازگار می
قانونی را مشکل اصلی و مانع عمده ترقی ایرانیان در نظر  رادیکال، استبداد، حکومت مطلقه و بی

خواه، نشانگر ناآگاهی نسـبت   ، تفکر مشروعهها  آن). از نظر 179-180: 1385(موثقی،  گرفتند می
همین امر، موجب مخالفت علماي طرفدار این تفکر، بـا اصـول    به مقتضیات زمان و مکان بوده و

از یکسـو،  «طـورکلی   هخـواه، ب ـ  علماي مشـروطه  ). 21-22: 1388(منشادي،  مشروطه شده است
هاي مذهبی داشتند، و از سوي دیگر، به عقل، دانش و تجارب بشـري احسـاس    ها و علقه دغدغه

کردند کـه بـا دانـش مـدرن، تقـارب و       فسیر و تأویل میت يا گونه بهاسلام را  ها  آنکردند.  نیاز می
گـودرزي،  »(نشینی پیدا کرده و توان پاسخگویی به مسائل و نیازهاي جدیـد را داشـته باشـد    هم

بر این امـر تأکیـد داشـتند کـه مشـروطیت شـرایطی را        رفته هم يرو). این علما 99-98: 1383
دلایلی چون تصدي والیان جور، معطل مانـده   سازد که قوانین اسلام، که تا آن زمان به فراهم می

 گونه همان). 21-22: 1388 (منشادي، امناي دولت و ملت و امضاي شاه اجرا گردد لهیوس بهبود، 
  شخصیت این طیف، در نظر گرفت. نیتر مهمتوان  که گفته شد، علامه نائینی را می

  

  گفتار سوم: علامه نائینی و حکومت مشروطه
  حال شرح .1

.ق در یک خانواده مشهور شهر نائین متولد شـد. پـدر و پـدربزرگ     هـ1277نائینی در سال علامه 
هاي شهر بودند. نائینی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگـاهش شـروع نمـود و در     الاسلام وي از شیخ
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براي ادامـه تحصـیل، وارد حـوزه علمیـه اصـفهان گردیـد. وي در        یسالگ هفدهق در سن 1294سال 
ه مدت هفت سال نزد شیخ محمدباقر اصفهانی که از روحانیون با نفوذ آن شهر بود، زنـدگی  اصفهان ب

کرد. او در هنگام اقامت در این شـهر، در درس میـرزا ابوالمعـالی کلباسـی، جهانگیرخـان قشـقایی، و       
ق بـراي  1303هاي علوم فقه، اصول، کلام و فلسفه حاضـر شـد. در سـال      آقانجفی اصفهانی، در دانش

امه تحصیلات، عازم حوزه علمیه نجف شد و بعد از توقف کوتاهی در آنجا، راهی سـامرا گردیـد، کـه    اد
ق نـزد میـرزاي شـیرازي،    1314حضور میرزا حسن شیرازي، مرکزیت داشت. نائینی تا سال  واسطه به
هـاي فقهـی و اصـولی پرداخـت؛ حـوزه       فشارکی به تکمیـل دانـش   محمد دیسصدر و  لیاسماع دیس

هـاي سیاسـی    بطور کلی هم بنیان قوي اصول فقه را در اختیار نائینی قـرار داد و هـم اندیشـه   سامرا، 
الدین اسدآبادي در آن حوزه رونق داشـت، نـائینی را بـه     ها و ارتباطات سیدجمال جدید را که با تلاش

نزدیکی بـه میـرزاي شـیرازي، از مبـارزات جنـبش       واسطه بهسمت خود جلب نمود. وي در این شهر 
طـور    حریم تنباکو مطلع شد و نخستین حرکت سیاسی خود را تجربه کرد. حـوزه درسـی میـرزا، بـه    ت

تـرین آمـوزه    هاي سیاسی شکل داد و وي براسـاس عمـده   کلی مبادي دینی نائینی را در طرح اندیشه
: 1384 (حقـدار،  مکتب اصولی در تکیه بر عقل، توانست به اثبات دینی حکومـت مشـروطه نائـل آیـد    

120 -118.(  

ق در سامرا بود و بعد از توقف دو ساله در کربلا، بـه نجـف رفـت و در حـوزه     1314نائینی تا سال 
درسی ملامحمدکاظم خراسانی از رهبران مشروطه، حاضر شد. وقایع مهـم مشـروطه نظیـر اسـتبداد     

رهبـران، در   صغیر، و... در همان ایام اتفاق افتاد و نائینی بواسطه نزدیکی به آخونـد خراسـانی و دیگـر   
خواهی علماي ایرانی را بـا نگـارش رسـاله     متن وقایع قرار گرفت. او مشارکت خود در جنبش مشروطه

ق اعلام داشت. این رساله از همان اوان انتشارش، مورد توجـه  1327تنبیه الامه و تنزیه المله در سال 
 یرات ـیتقرتأییـد محتـواي آن،   علما قرار گرفت و محمدکاظم خراسانی و عبداالله مازندرانی در راستاي 

بر رساله نوشتند. اما حوادث بعدي مشروطیت و قتل مشکوك خراسانی، موجب شد تا نـائینی مـدتی   
آوري رساله را صادر کنـد. از   از سیاست کناره گرفته و حتی در مقطعی از حیات خویش، دستور جمع
فقهی روي آورد، امـا بـا آغـاز     این پس، وي به پیروي از علماي سلف و سنت گذشته، به تدریس علوم

عـراق شـرکت کـرد و در مـاجراي      1920جنگ جهانی اول، به صحنه سیاست  بازگشت و در انقلاب 
ق در کنار علماي نجـف بـراي حرکـت بـه سـمت ایـران       1330هجوم روسیه به شمال ایران در سال 

مرجـع   عنـوان  بـه انی، آماده شد. در این ایام بود که وي بعد از فوت میرزاي شیرازي و شـریعت اصـفه  
  ).17: 1382؛ ورعی، 124- 125: 1384(حقدار،  تقلید مطرح شد
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اعتراض نسبت به تبعید شـیخ محمـد خالصـی، بـا      عنوان بهنائینی در حین مبارزات عراق و 
ق وارد قـم شـد. امـا پـس از مـدتی،      1342جمعی از علماي شیعه رهسپار ایران شد و در محرم 

ق در این شـهر،  1355الاول  جمادي 26سالگی در تاریخ  76سن راهی نجف شد و در نهایت در 
  ).125: 1382(ورعی، درگذشت

 فـات یتألهمچنین قابل ذکر است که نائینی علاوه بر رساله تنبیه الامه و تنزیه الملـه، آثـار و   
وسـیله  «براي عمل مقلـدین   يا رسالهدیگري نیز دارد که عبارتند از: حواشی علی العروه الوثقی؛ 

؛ رساله الصلاه فی اللباس المشکوك؛ رساله فی احکام الخلـل فـی الصـلاه؛ رسـاله نفـی      »جاتالن
الضرر؛ رساله فی التعبدي و التوصلی؛ رساله فی مسائل الحج و مناسکه؛ فهرست الحواشـی علـی   

  ).18-19: 1382(ورعی،  العروه الوثقی؛ و مناسک حج
  
  وطهاستدلالات فقهی نائینی در دفاع از حکومت مشر .2

کلامی و توجیه منطقی براي حکومـت مشـروطه،    - هاي علمی نائینی از طریق قائل شدن استدلال
مشروطه و لزوم اسـتقرار آن   یدرست بهراه خود را از دیگر علماي دینی جدا ساخت. وي از روي اعتقاد 

عـدالتی، بـه جنـبش مشـروطه پیوسـت. او همچـون        در جامعه و نه فقط براي رهـایی از ظلـم و بـی   
طلبان مذهبی غـرب، بـه دفـاع از حکومـت مشـروطه در مقابـل حکومـت         روشنفکران مدرن و اصلاح

: 1388 (رهبـري،  استبدادي یا مطلقه برآمد و از طریـق اسـتدلال، بـه حمایـت از مشـروطه پرداخـت      
292.(  

بایست به آن توجه داشت این است که، نائینی نظریه خود را بطور کلی در  اي که می اما نکته
تـوان ناشـی    کند، نه جمهوري؛ که علت عمده این مسئله را تا حدي می سلطنت عنوان می قالب

اعم و انقـلاب مشـروطه    طور بهاز دو عامل دانست: اول اینکه، وي به دفاع از مشروطیت و آزادي 
پردازد و رساله وي نیز سـه سـال بعـد از پیـروزي انقـلاب مشـروطه و برقـراري         اخص می طور به

از رسـمیت و   هرحـال  بـه ده است و لـذا تخریـب آنچـه کـه پـیش آمـده بـود و        مجلس نوشته ش
بایسـت در   دانست. دوم اینکـه، ایـن مطلـب را مـی     مشروعیت قانونی برخوردار بود را صلاح نمی

شناختی مسأله دید. به طور کلی هـر چنـد بعـد از انقـلاب مشـروطه، شـخص        هاي جامعه زمینه
هاي سیاسی آن زمـان، کمتـر    دار نبوده است، اما در نوشتهسلطان (شاه) از ارزش و اعتبار برخور

کنیم، که تا حدودي نیز علت این امـر را   له حکومت جمهوري براي ایران برخورد میابه طرح مس
  ).180-181: 1378(نجفی،  توان در عدم آمادگی ذهنی مردم آن دوره دانست می
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  ضرورت وجود حکومت .1-2
، تأکید بر نقش حیاتی حکومت و ضـرورت وجـود آن، بـه حـدي     بطور کلی در منابع دینی       

حکومتی، ارجح  و بی ومرج هرجهاي سنتی حتی وجود حاکم ظالم، از  است که در تمامی رهیافت
).  بر همین اساس، نائینی نیـز وجـود حکومـت را بـراي     144: 1384(حقدار،  شمرده شده است

کـه اثبـات ضـروري بـودن      يطـور  بهداند،  یدوام نظام عالم و زندگی نوع بشریت، یک ضرورت م
  ).237: 1385(قادري،  باشد اش می حکومت، اقدام نخست وي در رساله

اما نکته اساسی اینکه، با توجه به شرحی که در طول رساله نـائینی آمـده اسـت، مشـخص            
 ـ      می ه گردد که منظور وي از سلطنت، همان حکومت اسـت و بیـان واژه سـلطنت بـه منظـور ارائ

  ).237: 1385(قادري،  کلیت قضیه است يجا بهمصداق 

کنـد و خواننـده را بـه     نائینی به مبانی دینی ضرورت حکومت در اجتماع بشري اشاره مـی        
). وي با تأکید بر نیـاز اجتمـاع بـه حکومـت     144: 1384(حقدار،  دهد تألیفات کلامی ارجاع می

طلب هستند و دچار  ها زیاد خواه و قدرت که انسانبراي حفظ دین و جامعه، معتقد است از آنجا 
باشند، مگر معصومان و مـردان صـالح عـادل کـه خـود مراقـب احـوال         طغیان امیال نفسانی می

اند، باید نیرویی در جامعه باشد تا حفظ آزادي و عدالت و مانع طغیان گردد. کـه او آن را   خویش
بینانه منبع کنتـرل بیرونـی را بـر کنتـرل درونـی       واقع طور بهنامد. یعنی نائینی  قوه مسدوده می

  ).117: 1386؛ اسماعیلی،  87-88: 1382(نائینی،  دهد ترجیح می

گوید، سلطنت خواه قائم به شـخص واحـد باشـد، یـا بـه هیئـت        بر همین اساس، نائینی می
فظ شـرف و  جمعیه، به حق باشد یا به اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا به  انتخاب، باید به ح

استقلال و قومیت هر قومی و امتیازات آن قوم، چه امتیازات دینیه باشد یا وطنیه، قیام نماید. و 
دهد، به همین دلیل است که در شـریعت مطهـره، حفـظ بیضـه اسـلام را اهـم جمیـع         ادامه می

کومـت،  اند. به اعتقاد وي، در نبـود ح  تکالیف و سلطنت را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده
جهات امتیازیه و ناموس اعظم دینی و مذهب و شـرف و اسـتقلال وطـن و قومیتشـان بـه کلـی       
نیست و نابود خواهد شد، هر چند که به اعلی مدارج ثروت، مکنت، آبادي و ترقی مملکت، نائـل  

  ).39: 1382شوند(نائینی، 

دارد: وظیفـه اول،   در کل از منظر نائینی، حکومت در مفهوم عام، دو وظیفه اصلی را برعهـده 
به داخل جامعه و کشور محدود است، یعنی حفظ نظامات داخلی، تربیت اهـالی و احقـاق حـق؛    
وظیفه دوم، جلوگیري از مداخله بیگانگان و اجانب است و همان است که در زبان سیاسی شـایع  



 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1394 پاییز، 29، شماره مهشتفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

86 

ایـن دو  شـود. نـائینی    نامیـده مـی  » حفظ وطن«در عصر نائینی و در اقتباس از جوامع اروپایی، 
  ).39-40: 1382خواند(نائینی،  می» احکام سیاسیه«وظیفه را 

  انواع حکومت .2-2
هاي فقهی درباره مشروطه، از تعریف و تقسیم انواع سـلطنت آغـاز و بـر     بطورکلی همه نظریه

). از ایـن منظـر، نـائینی نیـز     213: 1382(فیرحـی،   کننـد  تحدید اختیارات سلطان تأکیـد مـی  
کند.  تقسیم می» ولایتیه یا مشروطه«و » تملیکیه یا استبدادیه«به دو نوع سلطنت (حکومت) را 

کند. نکته مهم در اینجا این است که، نائینی  هاي حکومت استبدادي را بیان می وي ابتدا ویژگی
» طبــایع الاســتبداد«شناســی حکومـت اســتبدادي، تحـت تــأثیر کتـاب     بطـور کلــی در آسـیب  

[کواکبی، استبداد را تصرف یک نفر یـا جمعـی در حقـوق ملتـی     عبدالرحمن کواکبی قرار دارد. 
کند]. نائینی همچنین علاوه بر این تأثیرپذیري، توانست عمـق   بدون ترس بازخواست تعریف می

  ).24-25: 1390(حقیقت،  بیشتري به فقه سیاسی بخشد

کنـد، مملکـت را مـال خـود      نسبت به اموال شخصی خود بـا مملکـت و اهلـش معاملـه مـی     
انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکـه اغنـام و احشـام بـراي مـراودات و درك شـهواتش        می

کنـد. ایـن    پندارد. حاکم در واقع هرگونه که مایل است، با مـردم رفتـار مـی    مسخر و مخلوق می
توانـد   تـا بـدان درجـه مـی     یالعنـان  مطلقو در  حکومت به باور او، به طور کلی بر قهر استوار بوده

نماید. به باور نائینی، صاحب چنین سلطنتی را حاکم مطلق و حـاکم  » ادعاي الوهیت«د که برس
گوید این نوع حکومت به تعابیر مختلـف   نامند. وي می بامر و مالک رقاب و ظالم و قهار [و...] می

 ). نـائینی 41: 1382(نـائینی،   شـود  تملیکیه، استبدادیه استعبادیه، اغتصابیه، [و...] خوانـده مـی  
دلیل پیدایی چنین حکومتی را نه یک امر طبیعی بلکه در ناآگاهی و بی علمی مردم نسـبت بـه   

  ).286-287: 1391(فیرحی، کند یموظایف حکومت و حقوق افراد جستجو 

گویـد، در ایـن نـوع     هاي حکومـت مشـروطه مـی    ویژگی راجع بهنائینی همچنین در توضیح 
ایشاء و حاکمیت مایرید اصلاً در بین نباشد. اسـاس  حکومت، مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت م

سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنـی و اسـتیلاي   
باشد. آحاد  سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط می

متسـاوي   هـا   آننوعیه شریک و نسبت همه به  ها و غیرها از قواي ملت با شخص سلطان در مالیه
در  و اجـزاء و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند، نه مالک و مخدوم مانند سـایر اعضـاء   

خواهند بـود و تمـام افـراد     مأخوذل ملت و به اندك تجاوز مسؤوخود  يدار امانتقیام به وظیفه 
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و اعتـراض   سـؤال حقوق بـر مواخـذه و    اهل مملکت به اقتضاي مشارکت و مساواتشان در قوي و
قــادر و ایمــن و در اظهــار اعتــراض خــود آزاد و طــرق مســخریت و مقهوریــت در تحــت ارادت  
شخصیت سلطان و سایر متصدیان در گردن نخواهد داشت. به باور نـائینی، ایـن نـوع حکومـت،     

  ).79-81: 1382شود(نائینی،  له، و دستوریه خوانده میمسؤومقیده، محدوده، عادله، مشروطه، 

بیان این نکتـه کـه بعـد از دوران خلفـاي راشـدین،       طور نیهمها، و  نائینی بعد از بیان این ویژگی
جوامـع مسـلمان بـوده،     یمانـدگ  عقـب استبداد میل کرده و عامل  يسو بهحکومت در تمدن اسلامی 

نیـز همـان    کند که منظور شارع مقدس و پیامبر اسـلام و حتـی حکمـا و عقـلاي غیردینـی      بیان می
حکومت (نظام) مشروطه بوده که با رسوخ افکار مستبدانه، این امـر در طـول تـاریخ تمـدن اسـلامی،      

مشروطه خواهان، اقتدار سیاسـی را در دسـت گرفتنـد. وي بـر      يجا بهدچار انحراف شده و مستبدان 
 يزی ـچ چیه ـد، هاي استبدادي در جوامع اسلامی مدتی دیگر ادامه یابن ـ این باور است که اگر حکومت
توانند به پیشرفت و ترقی دست یابند. پس بـا توجـه بـه ایـن      نمی ها  آنبراي آنان باقی نخواهد ماند و 

ها به حکومت مشروطه تحـول پیـدا کننـد، دور نیسـت کـه       کند که اگر این حکومت مسئله، بیان می
  ).79- 81: 1382(نائینی،  عظمت و شوکت سابق به آنان باز گردد

آیـد کـه وقتـی     در مجموع، از عمق و فحواي کلام نائینی درباره حکومت مشـروطه چنـین برمـی   
گردد و یک چنین حکومت مردمـی نیرومنـدي،    حکومت، مشروطه شود، مستحکم و غیرقابل نفوذ می

کمک نموده و در مقابل اسـتعمار و بـر بـاد     میهنی خود - ها و هویت مذهبی به حفظ و رشد ارزش
) و در نهایـت، موجـب   175: 1378میت خود، مقاومت و پایـداري کرده(نجفـی،   رفتن شرف و قو

  توسعه کشور اسلامی خواهد شد.
  وجوب حکومت مشروطه .3-2

دارترین عقاید شیعیان  شیوه دفاع نائینی از حکومت مشروطه، بطور کلی بر پایه یکی از ریشه
یه این گزاره، بـه تـدارك یـک    مبنی بر غصبی بودن حکومت در عصر غیبت استوار است. او بر پا

  ).159: 1385(پولادي،  کند استدلال فقهی براي مشروعیت حکومت مشروطه اقدام می

طورکلی بعد از غیبت امام دوازدهم، اندیشه شیعه با معماهاي چندي روبرو شد، کـه یکـی    به
 ـ   ااز این معماها، مس ت، کـه  له مشروعیت حکومت در زمان غیبت بود. بنا بـه عقیـده شـیعه، امان

حکومت یکی از اجـزاي آن اسـت، بـه امامـان تعلـق دارد و امـام غایـب، صـاحب اصـلی ولایـت           
(حکومت) است. بر این اساس، از حیث نگرش به حکومت در زمان غیبت، دو رویکرد متفاوت در 
نزد شیعیان مطرح شد: یکی حرمت حکومت در زمان غیبت، و دیگري، لزوم حکومت به منظـور  
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ه نیابت از جانب امام. در دیدگاه نخست، هر حکـومتی در زمـان غیبـت، بـه     حفظ نظم سیاسی ب
منزله غصب مقام امام است، و در دیدگاه دوم، وجود حکومت، اگرچه حکومت ناقص، به ملاحظه 

  ).159: 1385(پولادي،  نظم و انتظام در جامعه، لازم است

روز حضور داشـتند نیـز   هاي سیاسی  با پیروزي جنبش مشروطه، علمایی که در رأس جریان
همچون پیشینیان خود، با این مسئله مواجه شدند که حکومت در عصـر غیبـت چگونـه اسـت و     

خـواه،   ). علماي مشـروعه 257: 1379(کدیور،  مبناي مشروعیت این حکومت بر چه اساسی است
 ری ـغهـا   به همان طریقه اکثر فقهاي پیشین، معتقد بودنـد کـه در عصـر غیبـت، همـه حکومـت      

کردنـد.   آیند و بنابراین آن را نامشـروع قلمـداد مـی    و اغتصاب مقام امام به حساب می اند وممعص
خواه نیز نظام مشروطه سـلطنتی را هرگـز نظـامی دقیقـاً      نکته قابل توجه اینکه، علماي مشروطه

، از دادن معصوم ریغحکومت  عنوان بهدانند و بنابراین  منطبق با نظام حکومت آرمانی شیعه نمی
). به اعتقاد آنها، محدود و مشـروط  216: 1382کنند(فیرحی،  شروعیت مطلق به آن، پرهیز میم

)؛ 161-162: 1385(پـولادي،   سـازد  بودن حکومت، بطور کلی اصل جائر بودن آن را منتفی نمی
داننـد کـه نسـبت بـه      اما با این وجود، آنان حکومت مشروطه را تنهـا از آن جهـت مطلـوب مـی    

  ).216: 1382است(فیرحی،  تر کینزد، ظلم کمتري داشته و به عدالت حکومت استبدادي

بایسـت بـه آن بپـردازد،     اي کـه مـی    لهایک فقیه شیعه، بالطبع اولین مس عنوان بهنائینی نیز 
بود؛ اینکه آیا حکومـت مشـروطه، رفـع معضـل غصـبی       معصوم ریغله غصبی بودن حکومت امس

ن است که به اعتقاد وي، از نظر غصبی بودن، حکومـت  نماید؟ پاسخ کوتاه آ بودن حکومت را می
، از نظر گرید یعبارت بههاي دیگر؛ از جمله استبدادي.  غصبی است که حکومت قدر همانمشروطه 

). وي معتقـد  406: 1382(زیبـاکلام،   کنـد  نائینی، مشروطیت حکومت، رفع غصبیت آن را نمـی 
کومت وجود دارد، بهتر است مشروطه است که حتی با پذیرش غصبی بودن حکومت، حال که ح

حکومـت مشـروطه،    کـه  یدرحـال باشد تا استبدادي، زیرا حکومت استبدادي، شر مضاعف اسـت،  
شود. بنابراین بر علما واجب است کـه   ، از برخی شرها مبرا بوده و موجب کاهش شر میکم دست

  ).159: 1385(پولادي،  میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند

متضمن سه غصب است: غصـب مقـام امـام     زمان همتقد است، حکومت استبدادي نائینی مع
زمان، غصب اقتدار خداوند و غصب حقوق مـردم. در مقابـل، نـائینی اعتقـاد دارد کـه حکومـت       
مشروطه، فقط متضمن غصب اول است. بنابراین حکومت مشروطه، سه غصب را بـه یـک غصـب    

کنـد و   ست که به وجوب حکومت مشـروطه حکـم مـی   دهد. او با توجه به این تحلیل ا تقلیل می
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حکومـت   ستیبا یمگذارد که  تردیدي باقی نمی گونه چیهنماید که این مقدمات، جاي  تأکید می
  ).76-77: 1382استبدادي را به حکومت مشروطه تبدیل نمود(نائینی، 

  مشروعیت حکومت مشروطه .4-2
رده بـود تـا حکومـت مشـروطه را فراتـر از      نائینی علاوه بر موارد فوق، تلاش مهمی را آغاز ک

). 216: 1382(فیرحی،  هاي ناشی از تقلیل ظلم و غصب، لباس مشروعیت هم بپوشاند مطلوبیت
گذارد و در مقابل شـبهات   وي در توجیه اصل حکومت مشروطه، پا را از دیدگاه فقهی بیرون نمی

)، دلایـل شـرعی   157-158 :1384(حقـدار،   مخالفان مشروطه و رجحان مشروطیت بر استبداد
  کند: زیر را مطرح می

، کـه از ضـروریات دیـن اسـت. مطـابق ایـن       »امر به معروف و نهـی از منکـر  «نخست از باب 
ویژگی، هرگاه شخصی منکر متعددي را مرتکب شود، نهی کردن او از یکایک منکراتش، تکلیـف  

کردن او از یک یـا چنـد مـورد از    که توانایی لازم براي نهی  آید و در صورتی  مستقلی به شمار می
منکراتش وجود نداشته باشد، این امر دلیل مـوجهی بـراي نهـی نکـردن وي از بـاقی منکـراتش       
نیست. در واقع، منظور این است که اگر امکان نهی بخشی از منکرات فردي وجود داشته باشد و 

اي کـه ایـن امکـان     زهاین امکان در مورد بخش دیگري از منکرات وي موجود نباشد، باید در حو
  ).144-145: 1390(قریشی،  فراهم است، به نهی از منکر پرداخت

شـود، تـا    اساس، به باور نائینی، اگر سلطان در آن واحد، منکرات عدیده را مرتکب می نیبر ا
توان سـلطان را از میـان    آنجا که مقدور است باید او را از انجام منکرات بازداشت. یعنی وقتی می

یا سه غصب یاد شده، از دو ظلم یا دو غصب بازداشت، نباید از ضـروري دینـی نهـی از    سه ظلم 
تـوان   ها، تکلیفی است مستقل، حال اگر نمـی  منکرات، خودداري کرد. جلوگیري از هر یک از آن

با نهی از منکر، او را از غصب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت بازداشت، معنـایش ایـن   
انیم او را از دو ظلم دیگر یا دو غصب دیگر نهی کنیم. نائینی از این مقدمات چنین نیست که نتو

هاي زمان غیبت، غصب هسـتند، امـا اگـر بتـوان از اسـتبداد       گیرد که اگر چه حکومت نتیجه می
ها کاسته شده است. اگر نتـوان   از یکی از شرهاي آن کم دستها جلوگیري کرد، در اینصورت،  آن

یک قدرت نامشروع را کنار زد، محدود کردن این قدرت، خود یک کار پسندیده  در زمان غیبت،
  ).499: 1386؛ آجودانی، 77و75: 1382(نائینی،  و لازم است

اصل دوم، قرار دادن امور سیاسی در زمره امور حسبیه و کفایت اذن مجتهد در تصدي افـراد  
ز امور حسبیه بـوده و نظـام اجتمـاع    باشد. نائینی معتقد است که سیاست ا غیرروحانی بر آن می
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واجب نیست، بلکـه وظیفـه مجتهـدان یـا      کس همهوابسته به اجراي آن است و دخالت در آن بر 
روند. امـا بـا وجـود ایـن،      باشد؛ در واقع آنان حکمرانان واقعی و مشروع به شمار می نواب عام می

سـلم و از واضـحات اسـت.    نائینی معتقد است که در باب وظـایف حسـبیه، دو امـر دیگـر هـم م     
لازم نیست شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسـبیه، مسـتقیماً رسـیدگی     -1ترتیب که  بدین

اگـر برخـی یـا     -2کند، بلکه اذن او در صحت و مشروعیت مسائل مربوطه پسندیده خواهد بود. 
عیت، موجـب  همه نواب عام امام، به عللی توانایی به اقامه آن وظایف را نداشته باشـند، ایـن وض ـ  

رسـد   ها و وظایف جسمانی نخواهد شد، بلکه نوبت به افراد دادگر و با ایمان مـی  مسؤولیتسقوط 
  ).172-173: 1384(حقدار،  که به اجراي آن وظایف برخیزند

کند. در واقع نـائینی   است، که نائینی به آن استناد می» حفظ بیضه اسلام«اصل دیگر، اصل 
و نقلی و دلایل شرعی، بیش از هر چیز دیگر، بر این اصـل تأکیـد    از میان همه استدلالات عقلی

هاي ایـران و روس و از دسـت دادن    طورکلی باید توجه داشت که، مسائلی چون جنگ هکند. ب می
مـداخلات روس و انگلـیس در امـور داخلـی ایـران، اعطـاي         هـاي اسـلامی،   بسیاري از سـرزمین 

ترین دلایلی بودند کـه روحـانیون    انگان و... از جمله مهمامتیازات بسیار از سوي پادشاهان به بیگ
). 401-402: 1386(آجـودانی،   (علما)، از جمله نائینی را به حمایت از مشـروطیت برانگیختنـد  

باور نائینی، تبدیل و تحویل سلطنت جائره غاصبه به سلطنت مشـروطه عادلـه، موجـب حفـظ      به
ي کفار خواهد شد و از این جهت، از اهـم فـرایض   بیضه اسلام و صیانت حوزه مسلمین از استیلا

  ).76-77: 1382(نائینی،  خواهد بود

کنـد کـه مؤیـد اقـدام وي در تأییـد       نائینی پس از ارائه استدلالات فوق، به خوابی اشاره مـی 
امام زمان لفظ مشـروطیت را جدیـد،    گوید: در این خواب،  مشروطیت و نفی استبداد است. او می

دیمی توصیف کرده و سپس مثالی براي توضـیح و روشـن شـدن موضـوع آورده     اما مطلبش را ق
دستش هم آلـوده باشـد، بـه شسـتن دسـت وادار       کهاست: مشروطه مثل آن است که کنیزي را 

  ).78-79: 1382(نائینی،  نمایند

اعلی مراتب ثروت و آبـادانی   صرفاًکه  داند ینمرا حکومتی  مشروعطورکلی نائینی حکومت  هب
راه دارد، بلکه شرط مشروعیت دولت از نظر وي، یکی رضایت و مداخله نوع مردم در امـور  به هم

کـه در   دی ـنما یم ـ. چنـین  باشـد  یم ـنوعی و دوم، تدارك دفاع از مملکت و مصالح داخلی ملـت  
  ).284: 1391این قاعده است(فیرحی،  دیمؤاندیشه نائینی، حکومت معصوم، استثناي 
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  وطههاي حکومت مشر پایه. 5-2
نائینی معتقد اسـت، بـراي بیـرون آوردن حکومـت از حالـت اسـتبدادي و تحقـق حکومـت         
مشروطه، لازم است دو شرط فراهم آید: شرط اول، دستور یا قانون و شرط دوم، وجـود مجلسـی   

). ایـن دو  238: 1385(قادري،  است که بتواند به مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي قانون بپردازد
  هاي اصلی و اساسی حکومت مشروطه از دیدگاه نائینی دانست. ان پایهتو مورد را می

نائینی در حالی به تشکیل مجلس و تنظیم قوانین جدید براي اجتماع ایرانی میل کـرد، کـه ایـن    
امر تا آن زمان در ایران سابقه نداشته است و علماي دینی نیـز بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه قانونگـذار        

ن همان قواعد فقهـی و دسـتورات دینـی اسـت کـه در کتـاب و سـنت مکتـوب         اصلی، خداوند و قانو
  ).184: 1384(حقدار،  اند و دیگر نیازي به نوشتن قانون جدیدي غیر از قوانین شرعی نیست شده

طورکلی اساس استدلال نائینی در اثبات ضرورت قانون اساسی و قانونگذاري و مجلـس، از   هب
گیـرد. در شـرع،    نشـأت مـی  » واجب بودن مقدمه واجب«وان یک مفهوم یا قاعده فقهی تحت عن

در قرآن یا احکام قید شده است. اما بـراي انجـام آن    ها  آنبرخی از امور، واجب هستند و وجوب 
اند. از نظر نائینی، دفاع  نخست باید مقدماتی را انجام داد که خود آن مقدمات، واجب اعلام نشده

مانند نماز، یک امر واجـب اسـت. امـا بـرآوردن آن واجـب یـا        از بیضه اسلام در مقابل دشمنان،
را » مقدمه واجب«باشد که آن مقدمات، حکم  اي ملزومات یا مقدمات می تحقق آن، مستلزم پاره

وسـیله   نیتـر  مهـم شـوند.   کنند. بنابراین آنها از نظر شرع ضرورت پیدا کرده و واجب می پیدا می
سلام)، وجود حکومت عادلی است کـه از پشـتیبانی مـردم    براي تحقق آن واجب (دفاع از بیضه ا

برخوردار باشد، تا بتواند به کمک مردم یا امت به دفاع از دارالاسـلام بپـردازد. چنـین حکـومتی     
شود، مگر آنکه بنیان آن بر روي محدودیت قدرت حاکم قـرار گیـرد و قـدرت حـاکم      محقق نمی

کند. بنابراین لازم است کـه قـانون اساسـی     ا مینیز صرفاً از طریق قانون است که محدودیت پید
تنظیم شود تا ناظر بر اعمال حکومت باشد و وجود مجلـس بـراي آنکـه ایـن نظـارت و هـدایت       

اساس، از منظر نائینی، قانون  نیبر ایابد.  پذیر کند، ضرورت می قانونی در قبال حکومت را امکان
؛ زیبـاکلام،  107: 1382کنند(نائینی،  ا میاساسی و مجلس نمایندگان، حکم مقدمه واجب را پید

قـدر مقـدور از جانشـینی قـوه عصـمت       عنـوان  بـه را  مؤلفـه نائینی این دو   ).409-408: 1382
: 1391(فیرحی، دانـد  یم ـنظـارتی در دوره غیبـت را واجـب     سـازوکار نگریسته و تدارك چنین 

291.(  
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  يگذار قانونقانون و  .1-5-2
منبـع   عنـوان  بـه اه هر نوع قانونی را غیر از قانون الهی و قرآن خو در حالی که علماي مشروعه

دانسـتند، علمـاي    دادند و هرگونه جعل قانون را منافی اسلام و بدعت می آن مورد تردید قرار می
دانسـتند و   خواه، وجود قانون اساسی و قانونگذاري را براي صیانت از اسلام، ضروري مـی  مشروطه

تند: قوانین شرعی که قابل تغییر و تبدیل نیستند، و قوانین عرفی، کـه  به دو نوع قانون باور داش
). در همـین  178: 1378؛ نجفـی،  292: 1379وجود دارد(کـدیور،   ها  آنامکان جعل و تغییر در 

دانست و با تلفیق مفاهیم جدیـد حقـوقی بـا دیـدگاه      راستا، نائینی نیز قانونگذاري را بدعت نمی
: 1384نمود(حقـدار،   ي قوانین جدید در حکومت مشروطه تأکید مـی دینی خود، بر ضرورت اجرا

161.(  

کنـد و بـه آن حـق     طورکلی از آنجا که قانون اساسی، اقتدار حکومت را تعریف و تعیین می هب
بخشد، نائینی نیز به آن توجه کرد و در مقابل مضرات حکومـت اسـتبدادي کـه     اعمال قدرت می

اي، حاکم بر جان، مال و ناموس رعیت خـویش بـوده، از    قاعده شخص پادشاه فراتر از هر قانون و
). از منظـر  161-162: 1384(حقدار،  کند لزوم قانون و جایگاه آن در حکومت مشروطه بحث می

وي، این قانون، قانونی است که در آن، حدود قدرت و اختیارات حکمـران و آزادي ملـت و کلیـه    
گـردد.   مـذهب رسـمی، معـین و مشـخص مـی     حقوق طبقات اهـل مملکـت، موافـق مقتضـیات     

ضرورت وجود قانون اساسی براي حفظ حکومت از منحرف شدن به سوي اسـتبداد در اندیشـه   «
کند، همانگونه کـه مسـلمانان    نائینی چنان است که وي آن را با رساله عملیه مقایسه و اعلام می
اره امور کشور، باید ملتـزم بـه   در اعمال خود باید مقید به رساله عملیه باشند، حکومت نیز در اد

  ).47: 1382(نائینی،  »قانون اساسی باشد

گویـد، یـا قـوانین تحـت عنـاوین کلـی و        نائینی نیز قوانین را به دو دسته تقسیم کرده و می
جزئی، شرعی است، یا نص شرعی درباره امـوري وجـود نـدارد؛ دسـته نخسـت از امـور ثابـت و        

هـا نیسـت، [امـا] دسـته دوم، بـر حسـب        یـت در مقابـل آن  غیرقابل تغییر است و راهی جز تبع
مقتضیات زمان و مکان و نیازها، غیرثابت و قابل تغییر و نسخ است. بنابراین آنچه در قوانین باید 
در انطباق با شرع مورد بررسی مجتهدین قرار بگیرد، قوانین نـوع اول اسـت. و تأسـیس مجلـس     

نوع دوم است و از قلمرو دسته اول خارج اسـت(نائینی،  شورا و قانونگذاري توسط آن، از مصادیق 
). در واقع، نائینی با ایجاد تمایز در محدوده موضوعات شرعی و عرفی، قوانین 138-133: 1382
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هـاي عرفـی، تفسـیر کـرده و بـا ایـن منطـق کـه          اي از دستورالعمل مجلس را به عنوان مجموعه
  ).168: 1388(حبیبی خوزانی،  پرداخت ها  نآموضوعیتی در احکام شرعی ندارند، به دفاع از 

 -1: داننـد  به باور نائینی، مخالفان، قانون اساسی را به سه دلیل، مغایرت با شرع و بدعت مـی 
 -3 ؛ والتـزام بـه آن قـانون بـدون ملـزم شـرعی       -2 ؛از جهت وضـع قـانون در مملکـت اسـلامی    

قـوانین جدیـد بـا اصـول شـرعی      نسبت به آن. اما نائینی هیچ تعارضی میـان تنظـیم    مسؤولیت
کند که تکلیف قوانین شرعی روشـن اسـت    ). او استدلال می176و162: 1384(حقدار،  بیند نمی

باشد، اما قـوانین   ها را ندارد و این امور بر عهده مجتهدین می و مجلس حق دخل و تصرف در آن
تواننـد توسـط    مـی  عرفی پیرامون امور مستحدثه، مشروط بر آنکه ناقص احکام شـرعی نباشـند،  

  ).220: 1382؛ فیرحی، 409: 1382(زیباکلام،  مجلس وضع و نقض شوند

به نظر نائینی، بدعت آن نیست که مردم مکلف بـه متابعـت از امـر مبـاح شـوند، بـالاخص اگـر               
قانونگذاري در امور مستحدثه باشد، [بلکه] بدعت آن است که دستور یا تکلیفی را کـه مبـاح اسـت و    

اطی با شرع ندارد، به لباس شریعت درآورند. بنابراین مصوبات مجلس به هیچ روي، حکـم بـدعت   ارتب
  ).220: 1382شوند(زیباکلام،  کنند و به عنوان احکام شرعی، بر مردم تکلیف نمی پیدا نمی

  مجلس نمایندگان .2-5-2
طرفداري از اساس هاي اولیه استقرار مشروطیت، مدعی  خواهان بطور کلی در سال مشروعه       

هـا، مجلـس اسـلامی بـود کـه فقـط        مجلس یا دارالشوراي کبري بودند. اما مجلس مورد نظر آن
: 1388مجتهدین عظام و علما حق مشارکت و حضـور در آن را داشـته باشـند(حبیبی خـوزانی،     

هـا   ) و اساسش بر اسلامیت بوده و برخلاف قرآن، شریعت و مذهب جعفري، قانون نگذارد. آ157
بردنـد و آن را خـلاف طبیعـت و عقـل عنـوان       اصل اکثریت آراء را به لحاظ شرعی زیر سوال می

هـا، کـار حکومـت، خطیرتـر از آن اسـت کـه بـه         ). به اعتقـاد آن 299: 1379(کدیور،  کردند می
  ).178: 1378(نجفی،  قضاوت توده مردم واگذار شود

سی بودند که بتوانـد بـه رفـع ظلـم کمـک      خواه نیز خواهان مجل در مقابل، علماي مشروطه       
نماید و حافظ اسلام و اصول آن باشد. اما این علما، اصل اکثریت آراء را مورد تأییـد قـرار داده و   

: 1379(کـدیور،   دانسـتند  و آگـاه مـی   نظـر  صـاحب آن را منوط به شور افراد صاحب صلاحیت و 
هـاي حکـومتی و    اي دسـتورالعمل ، مجلس شوراي ملـی، حـداکثر جـایی بـر    ها  آن). به باور 299

تواند بـرخلاف احکـام شـرعی باشـد و      شود که لزوماً مصوباتش نمی فرامین سیاسی محسوب می
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تشخیص آن نیز، بـه عهـده جمعـی از مجتهـدین عظـام و علمـا خواهـد بـود(حبیبی          مسؤولیت
  ).160: 1388خوزانی، 

شروطه پارلمانی را مـد نظـر داشـت    ، شکل حکومت ميگذار قانوننائینی با طرح مفهوم مجلس        
شـود. وي بـراي اثبـات شـرعی وجـوب مجلـس و        که امروزه همان دموکراسی پارلمـانی خوانـده مـی   

جوید و مجلس را همان شـوراي جـاري    استناد می» و شاورهم فی الامر«مشروعیت مصوباتش، به آیه 
ه عقل کل و نفس عصـمت اسـت، بـه    داند. از نظر نائینی، اینکه خداوند، پیامبر را ک در صدر اسلام می

له شـورا و ضـرورت جلـوگیري از    امشورت با عقلاي امت مکلـف فرمـود، نشـان دهنـده اهمیـت مس ـ     
استبداد و اقامه مشروطیت است. وي بر این باور است که هنگامی که یک حکمران دینی، یعنـی امـام   

تواننـد جلـودار    یمعصوم در میان نیست، بنـابراین بـدل آن، یعنـی مجلـس و حکومـت مشـروطه م ـ      
  ).161: 1388خوزانی، ؛ حبیبی 83- 84: 1382(نائینی،  گیري استبداد شوند شکل

در واقع نائینی در شرایط عدم دسترسی به امـام و بـا اسـتناد بـه وحـدت مـلاك تشـکیل               
دانـد و   جانشین اصل عصمت در اندیشه شـیعی مـی  » قوه مسدده و نظاره«مجلس شورا، بعنوان 

در حفاظت از تبدیل حکومت مشروطه به » به قدر مقدور«کارکردي شبیه عصمت  براي مجلس،
  ).87-91: 1382(نائینی،  استبداد قائل است

وي در رد این سخنان مخالفان، که برپایی مجلس دخالت در امر حکومت مخـتص امامـان          
نـه مغتصـبین مقـام    گوید، نه تهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرفه و  باشد، می معصوم می

آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت (نمایندگان) بـه غیـر از جلـوگیري غاصـب و تحدیـد اسـتیلاء       
جوري، براي مقصد دیگـري مبعوثنـد. بنـابراین، دخالـت و نظـارت مردمـان در کـار حکومـت و         

دلیـل مبتنـی بـودن اصـول سـلطنت       بـه  -1فرمانروایان در زمان غیبت، به دو دلیل جایز است: 
دلیل پرداخت مالیـات از سـوي مـردم.     به -2اسلامیه (حکومت مشروطه) بر مشورت و شوري، و 

کند که افراد بنا به قاعده و اصـل نهـی از منکـر، بـه منـع       لذا چنین حقی براي مردم ایجاب می
تجاوزات و استبداد حکمرانان اقدام کنند و اجراي این وظیفـه نیـز، تنهـا بـه انتخـاب ملـت و از       

  ).47-48: 1388(مسعودنیا،  پذیر است ور نمایندگان در مجلس امکانطریق حض

 توان از متولیان امـور شـرعی قیـاس گرفـت     نائینی اعتقاد دارد که نمایندگان مجلس را نمی
بـا جـدا نمـودن امـورات شـرعی از امـورات عرفـی، وظیفـه          رو نیا). از 517: 1386(طباطبایی، 

او وظایف اصلی نمایندگان مجلـس را  . «شمارد یمرفی بر نمایندگان را تنها مشورت در امورات ع
مملکـت، تشـخیص کمیـت قـرارداد،      وخـرج  دخـل طورکلی، ضبط و تعـدیل خـراج و تطبیـق     هب
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ها با شرعیات و تمیز مواد قابـل نسـخ و تغییـر از مـا      دستورات وضع قوانین و ضبط و تطبیق آن
  ).128: 1382(نائینی،  »شمارد عادي آن، و در نهایت، تجزیه قواي مملکت بر می

نائینی همچنین معتقد است از آنجا که نمایندگی مردم، امري خطیر و پرمخاطره و ناظر بـر  
الملـل، آشـنایی بـا الزامـات      مصالح کلی کشور است، اجتهاد در علم سیاست، علم به حقوق بـین 

بـه   طمـع بـودن، شـروط اساسـی در نیـل      غـرض و بـی   زمان و برخورداري از سلامت نفس و بی
کنـد کـه در انتخـاب نماینـدگان،      باشـند. از اینـرو بـه مـردم توصـیه مـی       نمایندگی مجلس می

بر عهـده  » سی کرور خلق«بایست کاردانی و سلامت نفس آنان را در نظر گیرند و بدانند که  می
  ).517-518: 1386؛ طباطبایی، 48: 1382(نائینی،  شود آنان گذاشته می

 يگـذار  قـانون خواهان، به منظور ایجاد هماهنگی اختیـارات   هنائینی همچنین همانند مشروع
مجلس با احکام شرعی، ضرورت مجمع علمایی را مدنظر داشته است که حـافظ شـریعت قـانون    
مصوب مجلس باشـند و حضـور ایـن علمـا را تنهـا شـرط مشـروعیت قـوانین مـدون مجلـس و           

کلی از طور بهساختار فکري نائینی، ). در 48-49: 1382(نائینی،  داند همچنین مانع استبداد می
آنجایی که وظایف و موضوعات مربـوط بـه امـورات سیاسـی از موضـوعات حسـبیه بـه حسـاب         

گیرند. پس مشروعیت مداخله نماینـدگان   آیند، در نتیجه در حیطه وظایف نواب امام قرار می می
 مصـوبات مجلـس اسـت   بر  ها  آناي از  و امورات حکومتی، منوط به اذن مجتهدین و نظارت عده

شـود و هـم    ). بنابراین، در اینصورت هم مقام حسـبیه تـأمین مـی   164: 1388خوزانی،  (حبیبی
کوشد تا در کنار ضـرورت حفـظ    اي، در واقع می ماند. نائینی با چنین اندیشه می پابرجامشروطه 

 نهـد  شریعت سیاست و حکومت، بسیاري از نیازهاي اجتماعی و عمومی را بـه تصـمیم مـردم وا   
  ).22: 1382(فیرحی، 

  
  نائینی و تفکیک قوا .3

شناسند. بر طبق نظریـه   اندیشمند فرانسوي می» مونتسکیو«تفکیک قوا را بطور کلی با اسم 
تفکیک قوا، وظایف سه ارگان حکومت (تقنینی، اجرایی و قضایی)، به نهادهـاي متفـاوت واگـذار    

ک شخص یا نهاد جلوگیري شـود. بطـور کلـی    شود تا بر این اساس، از تمرکز قدرت در نزد ی می
هاي برخوردار از اصل تفکیک قوا، سه وظیفه فوق را نهادهاي متفاوتی بعهده دارند و هر  در نظام

بایست در حوزه عمل خود، مستقل و برتر باشند؛ هرچند کـه تـا حـدودي     ها می کدام از این نهاد
  ).323-328: 1381(عالم،  برند ها، با یکدیگر در ارتباط نیز به سر می این مجموعه
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ها و هـم تفکیـک    ، هم تفکیک وظایف وزارتخانه»تجزیه قواي مملکت«نائینی نیز در بحث از 
). به باور وي، اصل تفکیک قـوا و جـدایی ارگـان    235: 1382(فیرحی،  پذیرد گانه را می قواي سه

ایـن بـاور اسـت کـه از      رسد. او بـر  حکومتی، قانون اسلامی است که سابقه آن به صدر اسلام می
وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قواي مملکت است که هر یک از شعب، وظایف نوعیـه را در تحـت   
ضابطه و قانون صحیح علمی، منضبط نموده و اقامه آن را بـا مراقبـت کاملـه در عـدم تجـاوز از      

  ).138: 1382(نائینی،  وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین آن شعبه سپارند

دهد. در این نظریه،  نظریه مشروطه نائینی، بطور کلی نوعی جریان دوگانه قدرت را نشان می
سـنتی و لزومـاً    طور بهقوه قضائیه استقلال مطلق دارد و به لحاظ ضرورت اجراي احکام شریعت 

شود. بنابراین وظیفه مجلس در امر قضا، نه تصویب و نـه   توسط مجتهدین واجد شرایط اداره می
غییر قانون، بلکه صرفاً تعیین چگونگی ارجاع مسائل قضایی به مجتهدین و اجراي احکام صادره ت

از جانب آنان است. همچنین قوه مجریـه تحـت اشـراف قـوه مقننـه اسـت و منحصـراً مصـوبات         
کـه پیشـتر بیـان شـد، وضـعیت       گونـه  همـان کند. اما قوه مقننه،  مجلس شوراي ملی را اجرا می

ه اینصورت که از یکسو، مظهر حاکمیت ملـت اسـت و از سـوي دیگـر، بـه لحـاظ       اي دارد. ب ویژه
ضرورت مذهب، تطبیق قوانین سیاسی کشور بر احکام شریعت، الزامـی اسـت. در مـورد جایگـاه     
پادشاه (سلطان) باید گفت، نائینی بطور کلی حضـور سـلطان و هیئـت عمـومی سـلطنت را بـه       

-213: 1382ظ کـرده اسـت(فیرحی،   ه، همچنان حفعنوان یکی از عناصر نظام سیاسی مشروط
  )؛ اما نقشی تقریباً تشریفاتی براي آن قائل شده است.220

  
  گیري نتیجه

ه کوشـید تـا حکومـت دموکراتیـک     ل ـالامه و تنزیه الم کلی علامه نائینی در رساله تنبیهبطور
: 1390یقـت،  (حق دینی را از گذرگاه متون دینی و فقه سیاسی شـیعه، بررسـی و اثبـات نمایـد    

گیـري از آیـات و روایـات، بـه تأسـیس نظـري حکومـت         ). به عبارتی، او سعی کرد تا با بهره25
نائینی در نظریه خود، ضـمن حفـظ مبـانی سـنتی و اعتقـادي شـیعه، از       «مشروطه دست یابد. 

شناسـی نظـام سیاسـی     دیدگاهی نو به مقوله حکومت و مدیریت اجتماعی نگریست. او به آسیب
هاي سنتی حکومـت، بـه بیـان، تشـریح و جانبـداري از       ایران پرداخت و با گذار از شیوهحاکم بر 

براین اساس، نظریه حکومت مشـروطه وي    روش جدید کشورداري و حکومت مشروطه پرداخت.
هاي حکومت در فقه شیعه به حسـاب آورد، کـه    توان جهش و نقطه عزیمتی در سیر نظریه را می
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؛ شـیبانی  118: 1384(حقـدار،   »را در منظرهاي فقهی شیعه گشـود  هاي نوینی در مجموع، افق
  ).  58-59: 1389فرد و جواندوند، 

توان از دیـد تحـولی دیـد کـه در اندیشـه شـیعه بوجـود آورد.         ارزش رساله و نظریه نائینی را می
 اندیشه سیاسی شیعه بطور کلی از زمان غیبت بـه ایـن سـو، تغییـر و تحـولی پیـدا نکـرده بـود و در        

و تقسیم وظایف و کارکرد حکومت میـان دو حـوزه شـرعی یـا     » سلطان عادل«مجموع، همان نظریه 
آن دنیایی و حکومتی یا این دنیایی، ادامه یافت. نائینی یکی از معدود عالمـان شـیعی بـود کـه بـراي      

له فلسـفه سیاسـی، حاکمیـت و حکومـت در یـک      انخستین بار از زمان غیبت به این طـرف، بـه مس ـ  
ب فقهی پرداخت. هنر وي، در واقع این بود که توانست در محدوده گفتمان فقهی، تحـولی در  چارچو

اندیشه سیاسی شیعه بوجود آورد. او تلاش کـرد تـا نـوعی همسـازي میـان مبـانی اندیشـه سیاسـی         
توان در تـاریخ اندیشـه    کلاسیک شیعه و معرفت جدید سیاسی برقرار نماید. از این بابت، نائینی را می

- 412: 1382 ؛ زیبـاکلام، 369: 1386(آجـودانی،   اسی شیعه، یک نقطـه عطـف بـه حسـاب آورد    سی
411.(  
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